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Introduction: The Critical Aesthetic Theory, a foundational concept of the 

Frankfurt School in the 20th century, provides a framework for critiquing the 

structures of capitalist societies. This school of thought posits that art, as a synthesis 

of sensory experiences and rational perception, is the only phenomenon capable of 

authentically engaging with beauty. Art is not confined to mere entertainment or 

pure aesthetics; rather, it serves as a vital tool for social critique and fostering 

fundamental societal transformations. The present study aims to analyze The 

Peasant (Al-Fallāḥ ), a novel by the Egyptian writer Abdel Rahman Al-Sharqawi, 

through the lens of the Critical Aesthetic Theory and by employing a descriptive-

analytical method. As an example of critical literature, The Peasant offers an 

aesthetic critique of a capitalist society and its cultural impacts. This research seeks 

to answer how Al-Sharqawi artistically employs the beauty of art to critique power 

structures and dominant ideologies as well as how he transforms art into a medium 

for enhancing critical thinking and social awareness. 

Methodology: This study adopts a descriptive-analytical approach to examine The 

Peasant. The analysis is grounded in the Critical Aesthetic Theory, with a particular 

focus on its key concept of mass culture critique. By exploring themes such as 

resistance to the culture, opposition to individualism and reductionism, dialectical 

contradictions, and the critique of gender stereotypes, the research investigates how 

Al-Sharqawi uses diverse and complex characters in a narrative to address social 

inequalities, political corruption, identity crises, and hidden societal issues 

perpetuated by mass culture. 

Results and discussion: The findings of this research reveal that Al-Sharqawi 

effectively employs artistic beauty as a means of critiquing societal structures and 

dominant ideologies. Through the creation of multifaceted characters and a 

compelling narrative, he highlights contradictions, social inequalities, political 

corruption, and identity crises within Egyptian postcolonial society, which are often 

obscured by mass culture. By inviting readers to examine these contradictions, 

inequalities, and cultural stereotypes, The Peasant fosters deeper reflection and 

analysis of societal issues. The novel's engagement with themes such as the critique 

of mass culture, opposition to individualism, and the deconstruction of gender 

stereotypes demonstrates the capability of art as a powerful means of promoting 

critical thinking and social consciousness. 
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Conclusion: The Peasant stands as a significant example of critical literature that 

uses art as a tool for social critique and change. Al-Sharqawi's novel not only 

critiques the structures of capitalist societies and their cultural impacts but also 

emphasizes the transformative potential of art. By addressing social contradictions, 

inequalities, and hidden societal issues, the novel invites readers to engage in critical 

thinking and reflection on their own society. This study underscores the relevance of 

the Critical Aesthetic Theory in analyzing literary works and highlights the enduring 

power of art to challenge dominant ideologies and foster social awareness. 
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 مکتب انتقادی شناسیزیبایی یپایه شرقاوي بر عبدالرحمان «الفلاح» رمان تحلیل
  فرانکفورت

 
 بزوار،سبزواری، س حکیم دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه ارشد کارشناسی سیاهدشت، دانشجوی سعیدی فاطمه

 ایران
1فسنقری اله حجّت  ایران سبزواری، سبزوار، حکیم دانشگاه عربی ادبیات و زبان گروه ، دانشیار

 
24/09/1403تاريخ دريافت:    07/02/1404تاريخ پذيرش:  

 
 چکیده 

 تارهایساخ نقد به هک است بیستم قرن در فرانکفورت مکتب بنیادین مفاهیم از یکی انتقادی، شناسیزیبایی ینظریه
 ادراک و حسی هایتجربه از ترکیبی عنوانبه هنر، که است باور این بر مکتب این. پردازدمی داریسرمایه یجامعه

 زیبایی یا سرگرمی به محدود هنر. بپردازد زیبایی درک به اصیل شکلی به تواندمی که است ایپدیده تنها عقلانی،
 وهشپژ از هدف. است جوامع در بنیادین تغییرات ایجاد و عیاجتما نقد برای مهم ابزاری بلکه نیست، محض
 بر تکیه با انتقادی شناسیزیبایی یپایه بر مصری، نویسشرقاوي رمان عبدالرحمن «الفلاح» رمان تحلیل حاضر،

 نقد به زیباشناختی منظر از انتقادی، ادبیات از اینمونه عنوانبه ،«الفلاح» رمان. است تحلیلی-توصیفی روش
 که است پرسش این به پاسخگویی دنبالبه پژوهش، این. پردازدمی فرهنگ بر آن تأثیرات و داریسرمایه یجامعه
 و پرداخته غالب هایایدئولوژی و قدرت ساختارهای نقد به هنر، زیبایی از هنرمندانه گیریبهره شرقاوي با چگونه
گ و انتقادی تفکر تقویت برای ابزاری به را هنر چگونه بر  تکیه با «حالفلا» رمان است؟ کرده تبدیل اجتماعی اهیآ
 و هانابرابری تضادها، سیبرر به را خوانندگان ای،توده فرهنگ نقد یعنی آن، کلیدی مفهوم و انتقادی شناسیزیبایی
 با. دآورمی فراهم مصر پسااستعماری یجامعه ترعمیق تحلیل برای را زمینه و کندمیدعوت فرهنگی هایکلیشه

 نقد و کتیکیدیال تضادهای، گراییذره و فردگرایی با مخالفت فرهنگ، صنعت با مقابله چون مفاهیمی واکاوی
 جذاب، روایتی و چیدهپی و متنوع هاییشخصیت آفرینش شرقاوي با که دادنشان پژوهش نتایج جنسیتی، هایکلیشه

 است، پنهان ای،توده فرهنگ یواسطه به که جامعه ویتیه بحران و سیاسی فساد اجتماعی، هاینابرابری ها،دتضا از
 .کندمی هدایت جامعه نقد و تفکر به را خواننده و گویدمیسخن

 

 .، مصر پسااستعماریارمان الفلاح، فرهنگ تودهي، شناسی انتقادی، عبدالرحمن شرقاوزیباییها: کلیدواژه
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 قدمهم
جابجایی مرکز ، ایجاد کردنخست در قرن بیستم هایی که جنگ جهانی ترین دگرگونییکی از ژرف

کم در میان روشنفکران، تأثیر چشمگیری ثقل سوسیالیسم به سمت شرق بود. این تحول، دست
بخشیدن به نظریه و عمل بود. این وحدت، در و هدف فعالیت انقلابی، وحدتبرجای گذاشت 

گرفت و این مسأله، در ار میداری قرتضاد مستقیم با شرایط حاکم در چارچوب نظام سرمایه
های سوسیالیستی به قدرت رسیدند، های پس از جنگ، هنگامی که برای نخستین بار حکومتسال

گردد، اما با شناسی انتقادی، به دوران باستان بازمیی زیباییهای نظریهآشکارتر گردید. اگرچه ریشه
سجم و گسترده، نقش بسیار مهمی در ای منظهور مکتب فرانکفورت در قرن بیستم، به شکل نظریه

شناسی پردازد. این زیباییداری میی سرمایهتوسعه و گسترش خویش ایفاکرده و به نقد جامعه
 .کند تا ابزارهای هنری خویش را جهت انتقاد بشناسدانتقادی است که به سوسیالیسم کمک می

، "هربرت مارکوزه" و "ماکس هورکهایمر"، پردازان این حوزه، "تئودور آدورنو"، "والتر بنیامین"نظریه
ی ی هیچ پدیدهای از حس و ادراک عقلانی، از عهدهآمیزه عنوانبهادراک زیبایی،  که معتقدند
این هنر صرفاً برای سرگرمی یا زیبایی نیست،  .(131: 1400)فولادی،آید جز هنر بر نمی ،فرهنگی

تغییر اجتماعی باشد. هنر و ادبیات باید از حصار  تواند ابزاری برای نقد جامعه و ترویجبلکه می
معانی بپردازد که در تعارض با خوانش نظام قدرت است بیان معنایی خویش رهایی یابد و به تک

عد انتقادی آن است. به عبارت دیگر، اعتبار آثار ادبی، به ب   .(3: 1399فخری و همکاران، )پاشایی
های ، فرهنگ، هنر و رسانهشودمشاهده میی مصر امعهچه که در قرن بیستم در جبرخلاف آن

گاهی و آزادی انسان، به سرکوب و انفعال او سرمایه یجمعی در جامعه داری، به جای ارتقای آ
جای اینکه در به ،شودچون و چرای جهان موجود میکنند. درحقیقت، هنر، پذیرای بیکمک می

 (.225: 1388)محسنی و پیروز، برابر و علیه آن بایستد 
به  ،نویسان مشهور معاصر است که در آثار خودنویسان و رمانشرقاوي یکی از نمایشنامه

، یکی از آثار «الفلاح» خود پرداخته است؛ یبررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه
ی زدهی او است که با روایت داستان زندگی دهقانان، تصویری عمیق از مصر استعمارادبی برجسته

ها و آداب و رسوم دهد و بر اهمیت حفظ سنتمیقرن بیستم و مسائل آنان را به مخاطب ارائه
ی ی قاهره و مصر تاکید دارد. این پژوهش، از طریق ارائههای دیرینهزندگی کشاورزان و ارزش

حلیلی، ت-شناسی انتقادی، به روش وصفیتحلیلی عمیق و جامع از رمان "الفلاح"، از منظر زیبایی
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تری از این اثر و نقش آن در بیداری جوامع است. این پژوهش بر آن است به این در پی درک عمیق
ی شناسی انتقادی، رمان "الفلاح" را به منزله، چکونه از طریق زیباییيپرسش پاسخ دهد که: شرقاو

 ابزاری برای انتقاد و تغییر وضع موجود در جامعه قرار داده است؟
 

 ژوهشپ یهپیشین
به  ،(1374: 24)رسانه، شماره  «شناسی: مکتب فرانکفورتجامعه»ی مهرناز نقیبی در مقاله

شناسی های آدورنو در خصوص موضوع )منطق علوم اجتماعی و جامعهها و دیدگاهبررسی اندیشه
شناسی گرایی، به تمرکز جامعهتقابل میان دیالکتیک انتقادی و اثباتپردازد و در بحث انتقادی( می

 انجامد.آلمان بر این موضوع می
انتقادی )آراء و  ییهمکتب فرانکفورت و نظر»ی جعفر ابراهیمی مینق و همکاران در مقاله

گیریِ مکتب شکل ی( به پیشینه و نحوه1386: 4های جامعه شناختی، شماره )پژوهش« ها(نظریه
ی تکنولوژی بر نتقادات به سلطهپردازد. این ای این مکتب میفرانکفورت و انتقادات عمده

 شود. ی نوین منجر میی انسانی، اجتماعی و همچنین نقد جامعهاندیشه
ی تحلیل شعر پروین اعتصامی براساس نظریه»ی مرتضی محسنی و غلامرضا پیروز در مقاله

با ( 1388: 22)نثر پژوهی ادب فارسی، شماره « شناسی انتقادی )مکتب فرانکفورت(زیبایی
ها در اشعار پروین اعتصامی، به تقارن آن با تحلیل دیالکتیک جامعه و نقد قدرترسیِ بر

 .رسندمیشناسی انتقادی مکتب فرانکفورت زیبایی
شناسی انتقادی ی زیباییتحلیل غزلیات حافظ براساس نظریه»ی مرتضی محسنی در مقاله

( حافظ را، علاوه بر شاعری 1392: 2شناسی هنر و ادبیات، شماره )جامعه« )مکتب فرانکفورت(
، با پرداخته به نقد نظام مستقر و ایجاد بیداری در مخاطب که عارف، در قالب منتقد اجتماعی

 تصویر کشیده است.  استفاده از زبانی عاطفی و رمزآلود، به
)فرهنگ  «ی فرهنگ مکتب فرانکفورتمروری بر نظریه»ی سید مهدی یار احمدیان در مقاله

ی فرهنگ مکتب فرانکفورت در تسلط تکنولوژی بر خرد واکنش نظریه( 1393: 17شماره  پژوهش،
 .کند و بر حفظ فرهنگ والا تأکید داردمی تحلیلها و تفکر عمیق را انسانی، ارزش

ی بررسی اشعار نیما یوشیج بر اساس نظریه»ی فخری و همکاران در مقالهکامران پاشایی 
به بررسی این ( 1399: 43شناسی ادبی، شماره )زیبایی «تب فرانکفورتشناسی انتقادی مکزیبایی
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سیاسی در نقد -اثری اجتماعیعنوان بهشعر و نمادگرایی نیما یوشیج، است که موضوع پرداخته
 .شناسی مکتب فرانکفورت استسلطه و عقلانیت ابزاری، همخوان با زیبایی

قادی اشعار آدونیس بر اساس مکتب شناسی انتزیبایی» یعلی نجفی ایوکی در مقاله
به  آدونیس، ییانهاشعار نوگرابا بررسی ( 1399: 19)نقد ادب معاصر عربی، شماره  «فرانکفورت
با نقد هنجارهای اجتماعی و باور به استقلال هنر، در چارچوب  که شاعر است یدهرساین نتیجه 

ای سیاسی و ایجاد جامعه یسلطه شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت، به دنبال رهایی اززیبایی
 آرمانی است.

های رضا براهنی بر اساس تحلیل جایگاه اجتماعی زنان در رمان» یمهناز فولادی در مقاله 
( 1400: 4)ادبیات داستانی، شماره  «شناسی انتقادی مکتب فرانکفورتزیبایی ییهنظر

گاهی با  را های زنانتوانایی بخشی در مورد مشکلات و موانع شکوفایی استعدادها وآ
 کند.بیان می ،مردسالارانه و تبعیض جنسیتی موجود در آن یجامعه یرکشیدنتصوبه

های صنعت شناسی انتقادی جلوهزیبایی» یکبری موسوی قهفرخی و همکاران در مقاله
، فرهنگ و هنر یشناس)جامعه «موردی: اشعار سیمین بهبهانی( یفرهنگ در متون ادبی )مطالعه

ضمن نفی نظام نقد فرهنگ پرداخته و شاعر بهرسیده است که به این نتیجه( 1403: 18شماره 
محتوا و فرم، خلاقیت و فردیت را در شعر به نمایش گذاشته  یدر دو حوزهسلطه و تبعیض جنسیتی 

 .است
از دیدگاه ویژه و به «الفلاح»اند، هیچ پژوهشی درباره رمان تا آنجا که نگارندگان جستجو کرده

 نشده است.مکتب فرانکفورت انجام
  انتقادی شناسیزیبایی و فرانکفورت مکتب

که بعد از جنگ جهانی اول به وقوع رود می های انتقادی به شمارمکتب فرانکفورت یکی از اندیشه
یک جریان فکری و فلسفی مهم در قرن بیستم است که به دلیل نقدهای تند و  این مکتبپیوست. 

در میلادی  1920 یشود. این مکتب در دههداری شناخته میسرمایه یر مدرنیته و جامعهژرف ب
دانشگاه فرانکفورت آلمان شکل گرفت و به تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با 

"ماکس هورکهایمر"، "تئودور  مکتب فرانکفورت،پردازان اصلی نظریه رویکردی انتقادی پرداخت.
ای و "والتر بنیامین" هستند. این مکتب بر نقش ایدئولوژی، فرهنگ توده و برت مارکوزه"هر، "آدورنو"

کید دارد و معتقد است توانند ابزار مقاومت هنر و ادبیات می که صنعت فرهنگ در تسخیر انسان تأ
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در های نوینی را این مکتب با رویکردی انتقادی به جامعه و فرهنگ، دیدگاهدر برابر سلطه باشند. 
شناختی، بلکه زیبایی ییدهعنوان یک پدتنها بههنر نهبه  و شناسی ارائه داده استزیبایی یحوزه

شناسی زیبایی ییهنگرد. نظرمی ینانهببه شکلی واقع ،عنوان یک محصول اجتماعی و ایدئولوژیکبه
گر است؛ زیرا و سرکوب یرعقلانیموجود، غ یکه چگونه جامعهپردازد به این مطلب میانتقادی 

های زدن به انتخابخصوصیات اساسی زندگی بشر همچون توانایی تغییردادن محیط و دست
در  (.203: 1389زاده، )مهدی کندگیرد یا نابود میزندگی را از او می یدرباره یجمععقلانی و دسته

ی، اجتماعی و های مختلف فرهنگپردازان مکتب فرانکفورت با تمرکز بر جنبهاین راستا، نظریه
شناسی انتقادی و نقد هایی کلیدی را مطرح کردند که هریک به شکلی در زیباییهنری، مؤلفه

ها در تحلیل ها و کارکرد آنتر این مؤلفهاجتماعی نقش دارند. در ادامه، این پژوهش به بررسی دقیق
 پرداخت. خواهد «الفلاح»رمان 

 
 مخالفت با فردگرایی افراطی

دیدگاهی است که بر ارزش و آزادی فردی در تقابل با نظر مکتب فرانکفورت، فردگراییِ مد
در حقیقت، مکتب فرانکفورت با فردگرایی افراطی و کند. سازی و انفعال تأکید میهمسان
مکتب این فردگرایی اصیل و خلاقانه ارزش قائل است.  رایاما ب ؛گرایانه مخالف استمصرف

داری با تولید انبوه محصولات فرهنگی، فرد را به یک سرمایه معتقد است که فرهنگ در جوامع
زمان خلاقیت و فردگرایی یا فردیت اصیل او را از بین کند و هممنفعل تبدیل می یکنندهمصرف

 یمکتب فرانکفورت معتقد بود فردگرایی در جامعه .(117-116: 1389)ر.ک؛ بودریار،  بردمی
رشد و تقویت پیوندهای اجتماعی، منجر به  یجاشده است و به یزآماغراق یاگونهداری بهسرمایه

عنوان ابزاری برای حفظ و تقویت داری فردگرایی را بهشود. نظام سرمایهرحمانه میانزوا و رقابت بی
ها و هایِ مخرب، جامعه را از طریق رسانهگیرد و از این نوع ایدئولوژیخود به کار می یسلطه

کند و در قالب صادر می ،تر از خودبه سراسر دنیا، مخصوصاً کشورهای ضعیف غیرهتبلیغات و 
 دهد. سطوح بالای فرهنگی باطل، آن را نشو و نما می

توان به مالکیتِ شخصی سرمایه و امکان انتقال و های اساسی این فردگرایی میاز جمله ویژگی
 کردد در کسب ثروت و تنازع بقا اشارهچشمی بین افراانباشت نامحدود سرمایه، رقابت، چشم و هم

مکتب فرانکفورت از هنر اصیل و خلاقانه که بتواند فردیت انسان را برجسته  .(40: 1378)جهانیان، 
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گاهی و جای تقویت مصرفکرد. هنر باید بهکند، حمایت می گرایی، به ابزاری برای ایجاد آ
در ادبیات، این مکتب به نقد آثار  .شودداری تبدیل مقاومت در برابر هژمونی فرهنگی سرمایه

پردازد و بر اهمیت آثاری که بتوانند ساختارهای اجتماعی و اقتصادی سلطه پسند و تجاری میعامه
کید دارد. در این راستا، زبان به عنوان ابزاری برای انتقال ایدئولوژی و تشویق را به چالش بکشند، تأ

 .شودیبه تفکر انتقادی، مطرح م
راضی به برگزاری انتخاباتِ  عنوانیچهجهت حفظ جایگاه خود، به "رزق"ان، آقای در رم

اما  ؛کردای نیز شرکت نمیسوسیالیستی نبود و در هیچ جلسه ییهاعضای جدید در مورد اتحاد
ای جز این ندید که جلسه را ترتیب دهد و با مردم زمانی که وجود رقبایش را احساس کرد، چاره

 سخن بگوید.  
ي فَاتَ » نَا نَنْسَی کلَّ اللَّ لَام  أَنَّ لَاة  وَالسَّ بِيِّ عَلَیْهِ الصَّ وَنَبْتَدِئ  وَدِلْوَقْتِي عَاوِزِین نَقْرَأ  الفَاتِحَةَ لِلنَّ

یَا خْلِص  وَ ودِ وَن  قَةَ فِي مَجْلِسِ الِإدَارَةِ المَوْج  عْلِن  الثِّ نَا ن  دَار  مَا دَخَلَكِ شَر ّ ..  صَفْحَةً جَدِیدَةً وَأَنَا رَأْیِي أَنَّ
هَا لِّ ةِ تَرْجِع  تَشْتَغِل  لِلْبَلَدِ ک  لَاتِ الجَمْعِیَّ ل ّ آ   (.284: 1975،ياورق)ش 5«وَفِي الحَالَةِ دِي ک 

رقیبان نوظهور، موضع خود  بردنیانبه منظور حفظ موقعیت خود در برابر ثروتمندان و ازم وی
مردم روستا را  ،موجه یتا با ظاهر کندیتر، تلاش ملحنی ملایم کارگیری؛ او با بهدهدیم ییررا تغ

فولادین برای حق، برابری و  یکه با اراده "عبدالمقصود"وجود افرادی چون دیگر  یبفریبد؛ از سو
بخش است؛ این افراد در مسیری پرچالش، به آشکارسازی اند، الهامسوسیالیسم عربی مبارزه کرده

 .اندحقایق پرداخته
ها، مردم را به تفکر انتقادی و رهایی از نیز با خلق این شخصیت "عبدالرحمن شرقاوي"

گاه. نمونهخواندیبعدی فرامهای تکدیدگاه به  "عبدالمقصود" یسازی، پاسخ هوشمندانهای از این آ
 :داردیحقایق پنهان وام یاست که مردم را به تأمل درباره "رزق" ییبندهسخنان فر

و» ، إِسمَع  فَاقِ وَالخِدَاعِ. إِحْنَا شِفْنَا أَشْیَاءَ یَشِیب  لِهَولِهَا الوِلْدَان  وا مِنَ النِّ ا یَا أَهْلَ البَلَدِ! اِحْذَر 
ونَا  ب  ذِینَ عَذَّ حِ. الَّ وَ عَدَم  وَعْیِ الفَلَاّ ول  عَنْ هَذَا ه  هَاتِ. وَالمَسْؤ  مَّ

 
ونِ الأ ط  ة  فِی ب  جِنَّ

َ
ی الأ جْ وَحَتَّ نِ فِی السِّ

وَامِرَ 
َ
وا الأ وا رَفَض  م وَعْی  سِیاسِی ّ حَقیقِی ّ کَان  حِینَ. لَو کَانَ عِندَه  م مِنَ الفَلَاّ  (.284)همان: 6 «ه 

انتقادی از جانب کشاورزان و مردم  هرگونه عدم وجودمعتقد است  "عبدالمقصود"در حقیقت، 
گاهی ریشه در عدمآنها،  یروستا و حتی پیروی کورکورانه نسبت به مسائل اجتماع و سیاست  نآناآ

 دارد.
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 مقابله با صنعت فرهنگ
شناسی انتقادی است. مکتب فرانکفورت به نقش از جمله عناصر اساسی زیبایی ،صنعت فرهنگ

-کند و معتقدداری انتقاد میعنوان کالا و سرگرمی در جوامع سرمایهفرهنگ در تولید آثار هنری به

سازی محصولات فرهنگی، به کنترل افکار عمومی ردسازی و همگناست که این فرهنگ با استاندا
گاهی کمک می یجابه کند. همچنین فرهنگ با ایجاد نیازهای کاذب و کاهش تفکر ارتقای آ

یابد؛ تقلیل می در آن های فردی و تنوع فرهنگیدهد که تفاوتای را شکل میانتقادی، جامعه
شوند، بنابراین نظم و یکپارچگی اعی و اخلاقی متفرق میای که مردم از نظر اجتمای تودهجامعه

ساز ایجاد ای، زمینهتوده یدر نتیجه، جامعه (.29-28: 1380)استریناتی،  کنداخلاقی نیز افول می
ای تعامل وجود دارد؛ ای و فرهنگ تودهتوده یدر این فرآیند، بین جامعه شود.ای میفرهنگ توده

های ای نیز بر رفتارها و ارزششود و فرهنگ تودهای میقویت فرهنگ تودهای باعث تتوده یجامعه
ای تنها به یک دهی به فرهنگ توده، نقش فرهنگ در تولید و شکلحالینباا .گذاردجامعه تأثیر می

شود؛ بلکه این فرآیند به ابزاری برای گسترش نفوذ فرهنگی و سیاسی کشورهای جامعه محدود نمی
 شود. ل میقدرتمند تبدی

داری عنوان یکی از ابزارهای اصلی نظام سرمایهمکتب فرانکفورت، امپریالیسم فرهنگی را به
که طی آن انتقال  داردهایی بیند. امپریالیسم فرهنگی، اشاره به شیوهخود می یبرای حفظ سلطه

ارهای برخی از محصولات، مد و سبک زندگی از کشورهای فرادست به کشورهای فرودست و باز
این الگوها بر  .انجامدگیرد و به ایجاد الگوهای خاص تقاضا و مصرف میوابسته صورت می

فرهنگ غربی و  ییطرهزنند و باعث سهای غربی مهر تأیید میها و رویهها، آرمانارزش
شوند، ارتباطات و رسانه یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای های محلی میداری بر فرهنگسرمایه

     (.211: 1389زاده، )مهدی کننددی هستند که این فرایند را تسریع و سازماندهی مینها
 یاگونههای جزئی و سطحی بهکند و با ایجاد تفاوتفرهنگ، محصولات یکسانی را تولید می

کند که افراد حق انتخاب دارند )فردیت کاذب( و افراد را که ماهیت محصول تغییر نکند، وانمود می
 دهد.یستم کنترلی نرم، به تسلیم در برابر اقتدار و پذیرش هنجارهای اجتماعی سوق میبا س

که خود قرار است به زندگی و هدف « فرهنگ»به زبان ساده به این معناست که « صنعت فرهنگ»
وجودی انسان شکل بخشیده و به زندگی انسان معنایی فراتر از غریزه و مادیات دهد، به کالایی پر 

 برق و رقابتی در عرصه تجارت تبدیل شود.زرق و 
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ویژه در میان جوانان و این استانداردسازی و فردیت کاذب را در ظاهر و مد به ینمونه
روز جلوه کنند و یا پستی از جانب دولت دارند، مشاهده هایی که قصد دارند مدرن و بهشخصیت

 شود:می
حْ »

َ
ودْرَة  وَالأ ...وَالب  سَاء  البِیض  ونَ وَالنِّ ق  تَأَنِّ جَال  الم  ...وَالرِّ هَارِ وَالفَسَاتِین  القِصار  مَر  فِی عَزِّ النَّ

سْتَانِهَا القَصِیرِ یَکْشِف  مَا فَ  وصِ کَالوَلَدِ وَف  ةٍ بِشَعْرِهَا المَقْص  دَةٍ قَاهِرِیَّ ونَ...وَمَنْظَر  سَیِّ ر  عَطَّ کْبَتِهَا، الم  وْقَ ر 
مْصَانِ شَبَابِ قَرْیَتِهَ  ونَ فِی المَاءِ یَوْمَ رَ کَق  وص  رْضِ، کَذَلِ يِّ ا حِینَمَا یَغ 

َ
هَا تَمْسِ كَ الأ یَد   بِسِلْسِلَةٍ ك  ...وَ

، وَهِ  د ّ کَلْبًا کَالعِجْلِ...بِاسْمٍ إِفرنجِیٍّ ة  لَیْسَتْ مِنْ بِلَادِ الِإفْرنجِ يَ تَش  هِ مِصْرِیَّ : 1975،ي)شرقاو 7«وَاللَّ
114). 

ای از عنوان نمونهها و سبک زندگی افراد بهو توصیف لباس« يإفرنج»د استفاده از کلماتی مانن
رفتن هویت و فرهنگ ملی نگرانی نویسنده در مورد ازدست یدهندهتقلید فرهنگ غربی، نشان

است و استانداردسازی را به معنای پذیرش یک الگوی واحد از زیبایی، مد و رفتار که از خارج 
تصویر کشیده است. در ادامه نیز به توصیف زنان و مردانی با ظاهر و جامعه وارد شده است، به 

های آن سگان کشند و حتی نامسگانی را به دنبال خود می کهیدرحال ؛پردازدحتی زبانی بیگانه می
مکتب فرانکفورت مدگرایی و فردیت  آن اشخاص کاملًا مصری بودند. ینکهباوجودا ؛غربی بود

داند و با آن مخالف داری میفرهنگی و اقتصادیِ سرمایه یبط با سلطههایی مرتکاذب را پدیده
است. این مکتب معتقد است مدگرایی، از طریق تقلید از الگوهای بیگانه، هویت فردی و 

سازد. مد و فرهنگ ها را بدون هویت و تفکر انتقادی میاجتماعی را تضعیف کرده و انسان
برند، بلکه به فرهنگ تنها اصالت فردی را از بین میسازی، نهمصرفی، با استانداردسازی و یکسان

فرهنگی است که باید مورد  یای از سلطه، مدگرایی نشانهینزنند؛ بنابرامحلی و ملی نیز آسیب می
 .انتقاد قرار گیرد

 
 گراییمخالفت با ذره

رنو، در کار مشترک اندیشمندانی مانند ماکس هورکهایمر و تئودور آدو یژهومکتب فرانکفورت، به
 یشدت از جامعهبه ،ایتوده یجامعه ییهدیالکتیک روشنگری، در خصوص نظر با عنوان خود،

اند؛ چرا که منجر به نابودی انسجام اجتماعی و افول جوامع سنتی صنعتی و شهری انتقاد کرده
رفتار اجتماعی و  شوند. جوامعی که زمانی حسِّ هویت روانی،همچون روستا، خانواده و کلیسا می
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ها مانند شهرها این تأثیر همتایان مدرن آن کهیآوردند؛ درحالیقین اخلاقی را در افراد به وجود می
ای نوعی در جهت پدیدهاین تحولات اجتماعی و اقتصادی، به .(28: 1380)ر.ک؛ استریناتی، را ندارند

 یرایی بدان معناست که در یک جامعهگذرهنامید. « گراییذره»توان آن را کنند که میحرکت می
اعضای یک  وجهیچهمنسجمِ معنادار یا اخلاقی با یکدیگر ندارند و به یای افراد هیچ رابطهتوده

ها یا ذرات صورت اتمدر حقیقت، افراد جامعه به )همان(. شوندیکپارچه محسوب نمی یجامعه
؛ در واقع جویندتحاد با دیگران دوری میکنند و از همکاری، تعامل و اجدا از یکدیگر عمل می

این وضعیت  .(57-56: 1383)ر. ک؛ رضایی،  پردازندتنها به رقابت و تمرکز بر اهداف فردی می هاآن
دهد، بلکه باعث ایجاد انزوای اجتماعی و کاهش تعاملات طبقاتی را افزایش می یتنها فاصلهنه

طبقاتی متفاوت است.  یای با جامعهتوده یجامعه ینجااشود. لازم به ذکر است، در معنادار نیز می
طبقاتی ساختاری دارد  یای، انزوا و عدم تعامل کلی است؛ ولی جامعهتوده یتفاوت اصلی جامعه

 یکند. در حقیقت، جامعهکه شامل شکاف عمیق بین طبقات است و لزوماً انزوای کلی ایجاد نمی
  .گرددطبقاتی می یکیم جامعهگیری و تحای بستری برای شکلتوده

گرایی گرایی فردی مطرح شود. ذرهصورت ذرهتواند منشأ فردی نیز داشته باشد و بهگرایی میذره
احساس انزوا و جدایی از جامعه را دارد.  در آن، که مربوط به احساس و تجربیات فردی است و فرد

بدین معنا  ؛هایی از خود دانستانفصال از جنبهاز خودبیگانگی یا در توان گرایی را میمنشأ این ذره
آل تر، از خود ایدهبزرگ یجامعه باآل از خود داشته و اکنون با روبروشدن که فرد تصویری ایده

از که این امر  در .(11-9: 1389)ر.ک؛ فروم، دهدجداشده و احساس انزوا و جدایی به او دست می
پردازد. این می آنانبه رقابت با  ،هاجای همکاری با آنهفرد ب ،گرایی فردی استهای ذرهنشانه

کشاند و رقابت و عدم همکاری و سازش، فرد را به انزوای اجتماعی و کاهش تعاملات با افراد می
گردد. در این حالت، افرادِ جامعه هیچ رابطه، همکاری و اتحادی با گرایی اجتماعی میمنجر به ذره

 یها تشدیدشده و در نهایت فردگرایی و فاصلهن، رقابت بین افراد و گروهدر اثر آ؛ یکدیگر ندارند
زمانی است که افراد به دنبال فردگرایی  در آفریند. لازم به ذکر است که این روندطبقاتی را می

 هستند. 
 یای، به موضوعاتی مانند شهرتوده یهای تلخ و پنهان جامعهدر بازنمایی واقعیت "شرقاوي"

گرایی را در سطح فردی تجربه ، ذره"انصاف"شخصیّت پردازد؛ شدن میشینی و صنعتیشدن، ما
  :پردازدکند. او خطاب به راوی، به توصیف شهر قاهره میمی
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هِ » وارعَ .. المبانِي بِهذَا الِارتفاعِ کلِّ ةٍ تَرَی فیهَا الشَّ لَ مَرَّ هَا مَضَت تَحکِي عن شَوارعِ قاهرةَ .. أوَّ لَکنَّ
لطانِ حَنفيٍّ .. .. أَ  دةِ زَینبَ ومِئذَنَةِ السُّ یِّ تِ الطاهرةِ السَّ علَی مِن مِئذَنَةِ جامِعِ القَریةِ ومسجدِ السِّ

ی  وارعِ حتَّ ائِمةِ في الشَّ أسَ بِحرکِتهَا الدَّ دیر  الرَّ تِي ت  هَا .. والعَرباتِ الَّ تِي تَلعلع  واجِهات  تِ الَّ والمحلاَّ
وخَ الوَاحِد  وهو  ارعَ من نَاحیةٍ الی نَاحیةٍ لِیَد  ر  الشَّ  .(114: 1975، ي)شرقاو 8 «یَعب 

که احساس  جهتینبود، ازاشده آن هم در مواجه با شهر دچار "انصاف"گرایی که حتی این ذره
تواند به تضعیف روابط اجتماعی که چگونه می توان مشاهده نمودمیکرد به جامعه تعلق ندارد می
اطات صمیمی، بیشتر به مشاهده و توصیف ظاهر افراد و محیط پیرامون منجر ایجاد ارتب یجاو به

 شود. 
فردگرایی به  گرایی دو مفهوم متفاوت و نزدیک به هم دارند؛لازم به ذکر است که فردگرایی با ذره

دادن گرایی به معنای ازدستذره کهیمعنای تمرکز فرد بر اهداف شخصی و منافع خود است، درحال
اما  ؛تواند منجر به فردگرایی شودگرایی میاجتماعی و ایجاد فاصله بین افراد است. ذره انسجام
 استکند، ممکنای صنعتی و شهری زندگی میفردی که در جامعه .معنای فردگرایی نیستلزوماً به

ن های اجتماعی، احساس انزوا کند. ایبه دلیل شرایط خارجی مانند فقر، نابرابری یا فقدان فرصت
 ؛ناشی از ترجیح منافع شخصی بر جمعی نیست و احساس انزوا ریشه در عوامل محیطی دارد

  .بنابراین، این فرد ذره گراست، اما لزوماً فردگرا نیست
 

 بحران هویت
شناسی روان یجامعه شناسی و هم در حوزه یبحران هویت از جمله مباحثی است که هم در حوزه

نقش عوامل ، شودمتفاوت یافت می یبین این دو نظریه در دو حوزهقابل بررسی است. ارتباطاتی 
توانند ، این عوامل اجتماعی مییشناسگیری بحران هویت است. در رواناجتماعی در شکل

گرایی، شناسی، ساختارهای اجتماعی، مصرفکه در جامعهدرحالی دوستان باشند؛ و خانواده
هر دو نظریه،  .(34-29: 1396)ر.ک؛ اریکسون، شوندیمطرح م دست،ینازامضامینی  ها ورسانه

اند و فرهنگ و رسانه در هر دو، دادن معنا و هویّت اصیل تعریف کردهازدست هبحران هویت را ب
 ؛فردی بحرانِ هویت تمرکز دارد ی، روانشناسی بیشتر بر تجربهحالینکنند. باانقش مهمی ایفا می

شوند، توجه اجتماعی و ساختاری که منجر به این بحران میشناسی به عوامل که جامعهدرحالی
ها، زبان، سبک و حران هویت از طریق تحلیل شخصیتنقد ادبی نیز ب یبیشتری دارد. در حوزه



 307   فرانکفورت مکتب انتقادی شناسیزیبایی یپایه شرقاوي بر عبدالرحمان «الفلاح» رمان تحلیل

شود. این رویکرد بیشتر به بازنمایی هنری و تضادهای ظاهری و نمادها در آثار ادبی بررسی می
کردن فشارهای فرهنگی و اجتماعی ن ابزاری برای منعکسعنواپردازد و بهها میدرونی شخصیت

  .(21: 1399)ر.ک؛ معتمدی،  کندعمل می
عنوان های منفی رمان، تضاد ظاهر و باطن اشخاص را بهدر تصویرگری شخصیت "شرقاوي"

 تناقضات در فرهنگ توده، افراد را با گونهینگذارد. اای به نمایش میتوده یبحران هویت در جامعه
قیمت خارجی که نمودی از فرهنگی غربی است، ظاهری شیک و گاهی همراه با تجهیزات گران

عنوان به-" اسماعیل"که نویسنده، بحران هویتی شخصیتی همچون  گونههمانکند؛ گر میجلوه
 دهد:میگونه نشانرا، این -دولت ییندهشخصی ناشناس در سِمَت نما

فَ » ، سریع   في بَابِ المَضیقَةِ تَوَقَّ وظٍ، نَحِیل  ل  یَلبَس  بَدلَةً أَنِیقَةً ویَبتَسِم  بشَکلٍ مَلح  الحَرکَةِ، لَه  رَج 
مَا شَعَرات  .. وعلی رأسِهِ یَسِیح  شَعر   ر  منه  ینِ وشَاربانِ رفیعانِ تَنف  مَتصُّ غَائِر  الخَدَّ ، م  نّيٌّ ب  وَجه  أَصفَر 

ل   لمَع  أَسود  مفروق  بعنایةٍ، یَتهدَّ ، نظرات  م  یة  تحدِّ یّاً.. ولکنَّ نَظَراتِهِ م  نثَوِ ه  طابِعاً أ  نَیهِ و یَمنح  ذ  علی أ 
عبانٍ، في وجهٍ غاضِبٍ کتل ی كَ ث  رتفعٍ غَطَّ لِّ شيءٍ .. وقالَ بصَوتٍ حادٍّ م  هَا کَراهیة  ک  جوهِ التي تَلفَح   الو 

بَاحِ الکِلَابِ   .(102: 1975، ي)شرقاو9 «علی ن 
تولید  ،هاایجاد ظاهری جذاب، سعی در پوشاندن نقص و ا ایجاد تناقضاتای بفرهنگ توده

برد و می یشپگرایی را بهخویش را داشته و از طرفی هم مصرف یسوجذب افراد به و فردیت کاذب
داده بود. در لندن و پاریس قرن بخشد؛ مثل همان اتفاقاتی که در لندن و پاریس رخآن را تسریع می
قابل تشخیص  یسادگپوشیدند، بههایی که در خیابان میاجتماعی افراد از لباس هجدهم، پایگاه

داد. را نشان می آنان چراکه کاملًا رمزگذاری شده و تعمداً پایگاه عمومی افراد و یا مثلًا شغل ؛بود
 به پایبندیدادند و ملزم هایی که در جامعه داشتند اهمیت میافراد بیشتر به هویت اجتماعی و نقش

تا اینکه بخواهند شخصیت فردی خویش را به نمایش  بودند،به هنجارهای اجتماعی پایبند 
و ظهور فرهنگ  شدنیتوان گفت فردیتی در کار نبوده است. اما با صنعتبگذارند. در حقیقت می
ی و گرفت و یک نوع یکنواختشکل -یا در واقع فردیتی کاذب و نمایشی -بورژوازی، فردیتی جدید

    (.289: 1396)ر.ک؛ کوریگان،  همگرایی در مد و لباس ایجاد شد

در حقیقت، آن فردیتی که فرهنگ بورژوازی پدید آورده بود، به آزادی فردی برای انتخاب و 
کید بر مصرف کالاها و خدمات منحصر می شد. به تعبیری دیگر، این نوع آزادی، به جای تأ
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کآزادی ید اصلی بر آزادی اقتصادی داشت که مشکلاتی همچون های سیاسی و اجتماعی، تأ
 آورد.میگرایی افراطی به دنبالهای اجتماعی و مصرفنابرابری

 
 شدن افراطی جامعهانتقاد به دنیوی

 نظراتفاقعدم وجود  یاای است و دلیل این امر تااندازهشناسی پیچیدهشدن، مفهوم جامعهدنیوی
توان بر اساس چند جنبه را می این مفهوم بود.این فرآیند  چگونگی سنجش و تخمیندر خصوص 

های دینی بررسی کرد: بعضی از آن ابعاد و ماهیت عینی دارند، همچون میزان عضویت در سازمان
ت دینی خاصی أتواند نشان دهد که چه تعداد از مردم به کلیسا یا هیکه اسناد و آمارهای رسمی می
جویند، الگوی افول دین، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا ی فعالانه شرکت میوابسته هستند و در مراسم دین

در  (.791-790: 1386)ر.ک؛ گیدنز و بردسال،  شودو اکثر کشورهای اروپای غربی را شامل می
های معنوی و دینی در زندگی اجتماعی و شدن، فرآیندی است که در آن ارزشحقیقت، دنیوی

تواند دهد. این فرآیند میهای مادی و دنیوی میجای خود را به ارزشیابد و فردی افراد کاهش می
های دینی، کاهش شرکت در مراسم دینی و در ابعاد مختلفی از جمله کاهش عضویت در سازمان

باشد. در کشورهای اروپای غربی، الگوی افول دین  یبررستغییر در مبانی ارزشی افراد قابل
ماکس هورکهایمر و تئودور  هاییهنظر یژهومکتب فرانکفورت، به در .مشاهده استوضوح قابلبه

شود. آنها های معنوی و انسانی تأکید میداری در کاهش ارزشآدورنو، بر نقش نظام سرمایه
شدن سوق گرایی و دنیویداری و صنعت فرهنگ، افراد را به سمت مصرفمعتقدند که سرمایه

نیز این نظام مورد  جهتین. ازادهددر حاشیه قرار می های معنوی و اخلاقی رادهد و ارزشمی
 .(210: 1389)ر.ک؛ آدورنو و هورکهایمر،  انتقاد قرار گرفته است

، "ریان"ای دید که نماز جمعه یتوان در خطبههای معنوی را میهای تقلیل ارزشیکی از نمونه
رد به دلیل شرایط سنی و آن م .کشدیمرد انقلابی، عقاید مرد ناشناس مصری را به چالش م

این امر  ؛کندرا برای امام جماعت شدن انکار می "ریان"وضعیت اجتماعی خود، صلاحیت 
های معنوی و اخلاقی، به عوامل ساختگیِ مادی این است که او به جای توجه به جنبه یدهندهنشان

دی و فردی و ظاهری )مانند سن، ظاهر، موقعیت اجتماعی( جهت رسیدن و حفظ جایگاه ما
 خویش پناه برده است.

 :گویدخود می یدر خطبه "ریان"
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لًا مَن قالَ لَ » ضَ لِما تَجهَل  .. أَوَّ دِ یالِلِي جَایَ مِن مصرَ. إِحذَر أن تَتَعَرَّ  أنّ غیرَ كَ إِسمَع یا سَیِّ
ه  .. ثَاِنیَاً یا أَخِي مَین قالَ أَنَّ صِغَرَ السِّ  جِ لا تَصِحُّ إِمامَت  تَزوِّ ي حَوَالَي الم  نِ یَمنَع  مِنَ الِإمامةِ؟ أنا سِنِّ

لًا دونَ  حَابَةِ رَج  رَ عَلَی الجَیشِ وعَلَی کِبَارِ الصَّ لام  أَمَّ لاة  والسَّ سول  عَلیهِ الصَّ ثَلاثِینَ سَنَةً والرَّ
مَّ  یَعنِي إِیش عَرَفَ العِشرینَ  مَّ ك .. ث  ا أَنتَ عَارِف  الِإسلَامَ، أَنتَ بِالِإسلَامِ وَ بِحَضَارَةِ الِإسلَامِ؟ ث   لَمَّ

لمِ و البَغيِ و الفَسَادِ  ةِ .. ضِدُّ الظُّ یَّ رِّ  .(235: 1975، ي)شرقاو 10«إِعرِف بَقَی الِإسلَام  دِین  الح 
جماعت شدن، مرد ناشناس مصری به شرایطی همچون سن و ظاهر فرد معتقد اینکه برای امام

 توجه است،وی و اخلاقی در انتخاب امام جماعت بیهای معناست و به صلاحیت فرد و جنبه

در حقیقت، آن مرد  ؛شدن در جامعه جریان داردفرآیند دنیوی که در آن ی تعارضی استدهندهنشان
ای از خود، خواستار تغییر نظر مردم در مورد این شخص ناشناس با وضع چنین اصول بیگانه

شود که مطابق با میل او سخن  جماعتامامردی "ریان" است. او به دنبال این است ف انقلابی
بگوید، نه اینکه اعتبار، جایگاه و سرمایه اجتماعی او را زیر سؤال ببرد و به کاهش درآمد و 

 های اقتصادی و مادی او منجر شود.ارزش
 

 تضادهای دیالکتیکی
بینی طبقات هانمنافع و ج ییدکنندهایجابی دارند و تأک یدر نقد مارکسیستی، آثار هنری جنبه

شناسی انتقادی، زیبایی ییهشود که اندیشمندان نظراجتماعی خاص هستند؛ همین امر موجب می
غیر مدرن هنر را  یشناسی مارکسی را هنر غیر مدرن معرفی کنند، آدورنو جنبهبایییهنر موردنظر ز

اثباتی کاری جز این  و معتقد است که هنر (6: 1399فخری و همکاران، )پاشایی دانداثباتی می
گراست و طرف جلوه دهد؛ اما هنر مدرن، نقادانه و منفیتواند بکند که نیروهای متخاصم را بینمی

  .(286-248: 1377)ر.ک؛ احمدی،  کندهای موجود در جامعه را انکار و پنهان نمیتضاد
 ینراست یهاو ارزش یاتوده یهاارزش یاندر خصوص تضاد و تناقضات موجود در رمان، م

اثبات و ابطال همزمان هر  یا ی،صور ی،( تضاد منطق1شود: یابتدا به دو نوع تضاد اشاره م ی،انسان
 هایتضاد یهمه یالکتیکی،که در تضاد د( 246: 1399 باربرا،یو ر ین)پ یالکتیکی( تضاد د2و  یهقض

و  یماد یهاارزش ینب شدن با جامعه، تضادو همرنگ یتفرد ینموجود در رمان، از جمله تضاد ب
 . گیردیرا دربرم یو جمع یمنافع فرد ینظاهر و باطن، تضاد ب ینتضاد ب ی،معنو
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ای جداگانه ییدههای زندگی اجتماعی و هیچ پدیک از جنبهبر اساس رهیافت دیالکتیکی، هیچ
اعی، ادراک عنوان یک هستی اجتمتوان بدون ارتباط آن با کل تاریخی و ساختار اجتماعی بهرا نمی

کرد؛ این رهیافت به معنی آن است که باید به روابط متقابل سطوح گوناگون واقعیت اجتماعی 
 زندگی اجتماعی را نباید جدا از اجزای دیگر بررسی کرد ییک از اجزای سازندهپرداخت و هیچ

 (.62: 1376)هارولد دی، 
های مادی و معنوی در افراد ای از این تضادهای دیالکتیکی، تجمع تضاد بین ارزشنمونه
)برادر رزق( در زیارتگاه  "فرحات"اش، متوجه حضور جا که راوی، با دستی بر روی شانهاست. آن

را  کند؛ چرا که راوی هرکس که به آنجا آمده بودشود و از دیدن او در چنین مکانی تعجب میمی
  یافت.دیده مینیازمند و ستم

وَ فَرحَات  شَقیق  » ه   هَذَا ه  و؟.. وعَانَقَنِي .. وسَأَلت  ؟.. مِمَّ یَشک  رید  و أیضاً ..ماذَا ی  رزقٍ جاءَ قاصِداً ه 
نِیقِ: _ یَا أَخِي جِیت  أَستَزید  .. ولَئِن 

َ
يِ الأ بتَسِماً وهو یَمسَح  بیَدِهِ شَعرَ رأسِهِ الفِضِّ فِیمَ جاءَ فَقَالَ م 

م ک  زیدنَّ
َ
م لَأ  (.248: 1975،ي)شرقاو 11«شَکرت 

جشنِ مختلطِ ضد  یاما با برگزار شود؛یفرحات دعوت م یبه خانه یملاقات، راو ینبعد از ا
و  تیتجملا هاییراییو پذ ییبزرگ اروپا یاز شهرها یشبانه در برخ یهاهمانند کلوپ ی،شرع

و مقدس  یمذهب یموضوع، در تضاد با حضور "فرحات" در مکان ین. اگرددیمواجه م یخارج
 است. 

حضور راوی در  یدر ادامهتوان میشدن با جامعه را ای از تضاد بین فردیت و همرنگنمونه
اش، پسر عبدالعظیم( را در آن جشن )برادرزاده ي"فتح"جا که آن کرد؛همشاهد "فرحات" یخانه

خاطر دوستش مجبور به شرکت در آن جشن شده گوید که فقط بهمی ي"فتح"کند و مشاهده می
 .دهدهایی را برای سوسیالیسم و آزادی کشاورزان انجام میالی است که او فعالیتاست. این در ح

هَا » حافظةِ.. إِنَّ بابِ في الم  مَةِ الشَّ نظَّ بابِ ودَور  م  مَةِ الشَّ نظَّ نا في م  وه  ه  مَضَی یَشرَح  لِي ماصَنَع 
یَّ  رِّ ةِ .. ح  یَّ رِّ ةِ .. الح  دافعٍ عَنِ الاشتراکیَّ لِّ م  ة  ک  لِّ قَضیَّ حِ .. وَلکن کیفَ عَرَفتَ بِک  قوقِ الفَلاَّ ةِ الِإنسانِ وح 

بابِ فِي  مةِ الشَّ نَظَّ رات  مِن م  ذَکَّ ستاذِ رَیّانَ.. وخِطابات  وم 
 
فَاصِیلِ یا فَتحِي؟! .. خِطاب  مِنَ الأ التَّ

بِ القَریَةِ  لاَّ ةٍ مِن ط  حافظةِ وَبِصفةٍ خاصَّ  .(252)همان:  12«الم 
های فردی در مورد حقوق ها و کنجکاویشکل دغدغهرمان، فردیت به در این بخش از

کنند. فردیت، در این است که افراد به صورت مستقل فکر می یدهندهکشاورزان است و نشان
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گیرد. این ، در خدمت اهداف مشترکی همچون تحقق سوسیالیسم و آزادی قرار مییسازمانقالب
 . دکنشود، به تقویت فردیت کمک میفراد داده میهای اهمکاری و ارزشی که به ایده

 
 های جنسیتی و نقش آموزش در رفع آنمبارزه با کلیشه

. تئودور آدورنو و ماکس های جنسیتی استترین موضوعات مکتب فرانکفورت، کلیشهیکی از مهم
 سازی: روشنگری بهصنعت فرهنگ»هورکهایمر در کتاب دیالکتیک روشنگری، در فصل معروف 

دادن این هستند که چگونه صنعت فرهنگ و ساختارهای به دنبال نشان، «ایفریب توده یمثابه
های شناسی را به ابزاری برای استثمار و سلطه در قالبمدرن، زیبایی یقدرت در جامعه

ها در نقد آن .(286-209: 1389 )ر.ک؛ آدورنو و هورکهایمر، اندشده تبدیل کرده یاستانداردساز
ای، زنان را به حاشیه فرهنگ توده یواسطههای جنسیتی معتقد بودند فرهنگ مردسالار، بهشهکلی

 کند.ای را به آنها تحمیل میهای سنتی و کلیشهرانده و نقش
ها، رفتارها و انتظاراتِ یک گروه یا فرد شدت ساده شده در مورد نگرشای به، عقیده«کلیشه»

ها در جامعه انتقال و هایی که رسانهترین کلیشهیکی از مهم .ستمعمولًا دارای بار ارزشی ا که
کفایت و عنوان جنس دوم و افرادی بیهای جنسیتی است که در آن، زنان بهدهند، کلیشهاشاعه می

گاهی ایجاد میهنگامی (.156: 1389زاده، )مهدی شوندفرودست بازنمایی می شود، زنان به تفکر که آ
های لازم برای شرکتِ پردازند و در تلاش برای یادگیری مهارتهای موجود میارزش ازو انتقاد 

  .آیندسودمند خود در جامعه و همچنین دفاع از حقوق خود برمی
پردازد. او مصر می یهای جنسیتیِ رایج در جامعهکلیشهبیان با رویکردی انتقادی به  "شرقاوي"

کشد و ها را به تصویرمیظاهر و رفتار عجیب آن های داستان،با توصیف زنان از زبان شخصیت
توان ای از این اعتراض را میکند. نمونهمیها بیانطور صریح از زبان شخصیتاعتراض خود را به

 خطاب به راوی دید: "عبدالعظیم"های در صحبت
کلِ دَه!! ما » ي نَفسَهَا بِالشَّ عَرِّ لِي واحدةً ت  خَلِّ روف  ایه؟ دِي اللِي ت  ةَ ظ  ل  بَقیَّ کَمِّ عندَهَاشْ ت 

عْ وقتَ الِإنتاجِ ..بیقَ  اتِ لَا بینتِجْ وَکَمَان بِیضَیَّ تَّ وع  دَه مِن السِّ کید النَّ ستَانِ.. بَقِيَ تَلبَس  کِدَه؟.. أَ وا الف  د  لَّ
نتِج   ایَ ن  ة! طِب وأَزَّ عوَجَّ بسَ والمِشیَةَ الم  وا لَنا اللَّ ورِد  ه .. ما هم بِی  وع بَرَّ  .(8: 1975،ي)شرقاو13«!بت 

های خارجی عرضه ها و فیلمهای سنتی است که توسط رسانهای از کلیشهاین متن نمونه
های غیرمعقول ظاهر و ها را به زیباییآن ها علاوه بر نقش سنتی و محدود زنان،اند. این کلیشهشده
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ن معیارها، در قالب مد عرضه . ایکنندیم یینکنند و معیارهای زیبایی عجیبی را تعلباس متمرکز می
 گذارد.شده و بر رفتار افراد تأثیرمی

گاهی به شخصیت دختری همچون  "شرقاوي" کید بر آموزش و آ کند؛ اشاره می "تفیده"در تأ
های جنسیتیِ سنتی کلیشه یواسطهکرد و بهکار می "رزق" یعنوان خدمتکار در خانهدختری که به

، با دیدن افراد باسواد روستا و حالینز رفتن به مدرسه منع شده بود. بااکه پدرش معتقد به آن بود، ا
 شود:گونه روایت میاز زبان راوی این این موضوع شده بود. یقتشو ، به تحصیل،"سالم"همچنین 

ةِ، فَهيَ » یَّ مِّ
 
صولِ مَحوِ الأ کَهَا تَذهَبَ لِف  قنِعَ أَباهَا أن یَتر  ناسبةِ أَن أ  رید  أن تَعرِفَ العالمَ سَأَلَتنِي بالم  ت 

رید  _ کسَالمَ _ أن تَعرفَ أسرَارَ هَذه  روف  والکَلِمات  عَلَی الوَرقِ.. ت  ه  الح  ذِي تَصنَع  الغریبَ الَّ
ن  وَراءَ هَذهِ الکَلِماتِ  تِي تَکم  نیَا الَّ وطِ عَلی الورَقِ وأن تَعیشَ الدُّ ط   .(66: همان)14«الخ 

 کند: تحصیل دختران روستا اشاره می به موضوع "عبدالعظیم"همچنین 
م لِلبلَدِ وبِیَشتَغِلوا في المَصنَعِ » ه  ل  وا ک  وا فِي مصرَ رَجَع  وا بیَخدِم  ی اللِي کان  البَنَات  الکِبَار  حَتَّ

غَار   یلِ في المدرسَةِ البَلَدِ.. شِفتَ بَقَی .. والبَنَات  الصِّ ةِ بِاللَّ یَّ مِّ
 
روسَ مَحوِ الأ وا د  ذ  وا.. وبیاخ  م   بیَتَعلَّ

م كَ أَجیب  لَ  ه  ول  غ  .. وإِلَاّ ش  لُّ حَيٍّ یَخِدم  نَفسَه  الَةً مِنینَ بَقَی؟.. زَمان  الجَهلِ رَاحَ.. ما ک  ابَةً شَغَّ  هَبَّ
اعَةِ  .. زَمان   زَیْ بِالسَّ ل  عَرَقَ حَدٍّ ک  ش  یَقدِر  یَأ ه.. زَمان  الجَهلِ رَاحَ ومَا حَدُّ وعِ بِلَادِ بَرَّ  الِإستِغلَالِ بِت 

 .(22)همان: 15«رَاحَ!
حقوق زنان و تغییر نگرش جامعه نسبت به نقش  یینهاین متن نشانگر پیشرفت قابل توجه در زم

این پیشرفت را با مفاهیمی همچون بازگشت زنان به روستا، کارکردن زنان و  "شرقاوي"زنان است. 
های سوادآموزی و ها و کلاسرد، شرکت در دورهای که در زادگاه خودشان قرار دادختران در کارخانه

گاهی تحصیل دختران خردسال نشان می دهد. این متن بیانگر این است که آموزش، یادگیری و آ
ها و آنها ایفا کند های اجتماعی و اقتصادی آنمحدودیت بردنینتواند نقش بسزایی در ازبزنان می

 .ازدرا در ایفای نقش فعال در جامعه توانمند س
ای، در نقد مصر را از طریق انتقاد فرهنگ توده یارزش راستین زنان جامعه "شرقاوي"

کشد. او های جنسیتیِ سنتی که حاوی تکیه بر ظواهر و نگاهی ابزارگونه هستند، به تصویر میکلیشه
ارای گذارد و زنانی بااراده و شجاعت بالا و دنقش برابر زنان در مقابل مردان را به نمایش می

گاهی زنان تأکید میاستقلال فکری را نمایان می ورزد و زنانی را به سازد. همچنین، بر آموزش و آ
  که به دنبال تغییر موقعیت خود با کسب دانش هستند. کشدیم یرتصو
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 گیرینتیجه
شناسی زیبایی ییهتأثیر نظروضوح تحتاجتماعی، به-عنوان یک اثر ادبیبه "شرقاوي"رمان 

دی مکتب فرانکفورت قرار دارد. این نظریه که به نقش هنر در انتقاد از ساختارهای قدرت و انتقا
کید دارد، در تمامی ابعاد این رمان به  خوبی نمود پیدا کرده است. آزادی فردی تأ

های غالب، فردگرایی افراطی گیری هنرمندانه از ادبیات، به مبارزه با ایدئولوژیبا بهره "شرقاوي"
کند. او از طریق خلق پردازد و خواننده را به تفکر و نقد جامعه هدایت میگرایی میو ذره

-ای، دنیویهایی متنوع و پیچیده، به تحلیل مسائلی همچون بحران هویت، فرهنگ تودهشخصیت

اند، ساختارهای قدرتی پوشیده شده یواسطهپردازد که در ظاهر بهشدن و تضادهای دیالکتیکی می
، ي"شرقاو"یکی از وجوه انتقادی واضح در رمان هستند.  دار و مخربعمق، ریشهاما در 

کید بر نقش زنان بهآشکارسازی کلیشه گاه در کنار مردان است. های جنسیتی و تأ عنوان مبارزانی آ
مکتب فرانکفورت قابل تفسیر است؛ زیرا این نظریه به آزادی  ییهاین موضوع نیز در چارچوب نظر

کید دارد. بهاومت در برابر ساختارهای قدرتی که فردیت را محدود میفردی و مق علاوه، کنند، تأ
گاهیبه نقش آموزش به "شرقاوي" ای نیز اشاره بخشی و مقابله با فرهنگ تودهعنوان ابزاری برای آ

 ویعلاوه بر این، . شناسی انتقادی استزیبایی ییهکند که این موضوع نیز در راستای اصول نظرمی
کارگیری عناصری همچون عشق، طبیعت و احساسات، مخاطب را به خود جذب کرده و با به

کشد. این بخش به تصویر میصورتی زیبا و الهامی هنرمندی خود، مسائل اجتماعی را بهواسطهبه
ه شناسی انتقادی همخوانی دارد؛ زیرا این نظریه بر این باور است کزیبایی ییهرویکرد نیز با نظر

ای جذاب و القاگر باشد که مخاطب را به تفکر و عمل گونهتنها باید انتقاد کند، بلکه باید بههنر نه
 وادارد.

بلکه یک سند اجتماعی  ،تنها یک اثر ادبینه "شرقاوي"توان نتیجه گرفت که رمان در نهایت، می
فورت عمل کرده است. شناسی انتقادی مکتب فرانکزیبایی ییهارزشمند است که در چارچوب نظر

صورتی واضح و زیبا به ی هنرمندی و نویسندگی خود، مسائل و مشکلات موجود را بهواسطهبه وی
توان گفت که تصویرکشیده و به آشکارسازی حقایق پنهان جامعه پرداخته است. بنابراین، می

 را کار گرفته و اثریشناسی انتقادی را در رمان خود بهزیبایی ییهخوبی اصول نظربه "شرقاوي"
 .آفریده که هم از نظر ادبی و هم از نظر اجتماعی بسیار ارزشمند است
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نوی را آغاز  یو صفحهخواهیم برای پیامبر )ص( فاتحه بخوانیم و همه چیز گذشته را فراموش . حالا می5
هر چه »دهیم و بگوییم: فعلی رأی اعتماد و به این موضوع پایان ییرهکنیم. به نظر من، ما باید به هیئت مد

در این صورت، تمام امکانات اتحادیه دوباره برای خدمت به کل کشور « ... باشد، به ما مربوط نیست
 خواهدشد.بسیج

های در فاق و فریب بپرهیزید. ما چیزهایی دیدیم که حتی کودکان و جنین. گوش کنید ای مردم روستا! از ن6
خبری کشاورزان است ... شد ... مسئول این همه اتفاق، بیشکم مادرانشان از ترس آن، موهایشان سپید می

کسانی که ما را در زندان شکنجه کردند، از میان کشاورزان بودند ... اگر آگاهی سیاسی واقعی داشتند، 
 کردند.رگز این دستورات را اجرا نمیه
های کوتاه ... و مردهای شیک و خوشبو های سفید پوست ... با پودر و رژ لب در وسط روز و لباس. زن7

ای با موهایی که مثل پسرها کوتاه شده بود و لباس کوتاه او بالای زانویش را نشان زن قاهره ی... و منظره
روند ... با زنجیری های روستایش وقتی که روز آبیاریِ زمین در آب فرو میهای پسرداد، مانند پیراهنمی

ها نبود کشید .. با اسمی فرنگی، به خدا، مصری بود و از فرنگیسگی به بزرگی گوساله را به دنبال خود می
... 
دید ... ها را مینهای قاهره ادامه داد ... اولین باری بود که خیاباخیابان ی. او )انصاف( به صحبت درباره8

و  هایمسجد روستا و مسجد سیده زینب سلام الله عل یهایی به این بلندی ... بلندتر از منارهساختمان
هایی که با حرکت درخشید ... و ماشینهایشان میهایی که ویترینسلطان حنفی ... و مغازه یمناره

ه آدم هنگام عبور از یک خیابان به خیابان دیگر چرخاندند، طوری کها سر آدم را میمداومشان در خیابان
 گرفت...سرگیجه می

. در ورودی باریک، مردی ایستاده بود که کت و شلواری شیک به تن و لبخندی ساختگی بر لب داشت. 9
های بلند... و موهای های فرورفته و سبیلزرد رنگ، گونه یکرد، چهرهلاغراندام بود، سریع حرکت می

هایش داد ... اما نگاهرسید و ظاهری زنانه به او میهایش میرا مرتب کرده بود و تا روی گوشمشکی براقش 
سوخت ... و با صدایی تیز ای خشمگین که گویی از نفرت میچالش برانگیز بود، مانند نگاه مار، در چهره

 ها بود گفت.و بلند که بلندتر ازصدای سگ
نزنی.. اولًا، دانی حرفای. حواست باشد درباره چیزی که نمیآمده . بشنو، ای آقا، ای کسی که از مصر10

، برادر من، چه کسی به تو یاً تواند امام جماعت شود؟ ... ثانچه کسی به تو گفته کسی که ازدواج نکرده نمی
سال است و پیامبر که سلام بر او باد، مردی زیر شود؟ سن من حدود سیگفته که سن کم مانع امامت می
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.. تو اصلًا  از اسلام و تمدن اسلامی چه ست سال )اسامه( را بر لشکریان و بزرگان صحابه گمارد.بی
 دانی؟ حالا که عالم به اسلام هستی، بدان که اسلام دین آزادی است... دینِ ضد ستم و فساد است.می
... از چه شکایت خواهد؟ . این همان فرحات، برادر رزق است که آمده. او هم آمده است ... چه می11

که موهای دارد؟... و مرا در آغوش کشید ... و از او پرسیدم که برای چه آمده. او لبخندی زد و درحالی
ام تا بیشتر بخواهم ... و اگر شکر کنید، بر نعمتتان برادرم، آمده»کشید، گفت: اش را دست میای آراستهنقره

 « خواهم افزود
اند و )درباره ی( نقش سازمان ها در سازمان جوانان انجام دادههایی که آن. او شروع کرد به توضیح کار12

کنند، کسانی که از سوسیالیسم دفاع می یجوانان در استان به من گفت ... )او گفت( که این مسأله به همه
 شود ... آزادی ... آزادی انسان و حقوق کشاورز ... اما فتحی، چطور این همه جزئیات رامربوط می

هایی از سازمان جوانان در استان و به خصوص از ها و یادداشتای از استاد ریان ... و نامهدانی؟!... نامهمی
 آموزان روستا.دانش

 ییهشود یک زن تا این حد خودش را عریان کند؟! پول ندارد بق. چه وضعیتی است! چه چیز باعث می13
طور کنند؛ همانگونه از زنان هیچ چیز تولید نمیقطعاً این آید؟لباسش را بخرد ... با این وضع بیرون می

کنند ... لباس و رفتار ها میشوند ... تقلید کورکورانه از خارجیباعث تأخیر و کندی در رسیدن به هدف می
 خواهیم تولید کنیم؟!کنند! ... چگونه میها را هم وارد مملکتمان میآن یوکولهکج
های سوادآموزی وع، از من خواست که پدرش را متقاعد کنم که او را به کلاس. به مناسبت این موض14

سازند، بشناسد ... او _ مثل خواهد دنیای عجیبی را که حروف و کلمات روی کاغذ میبفرستد، زیرا او می
به خواهد اسرار این خطوط روی کاغذ را بداند و دنیایی را که پشت این کلمات وجود دارد، تجرسالم _ می

 کند...
اند و در کارخانه کار کردند، همه به روستا بازگشته. دختران بزرگ، حتی کسانی که قبلًا در مصر کار می15
بینند ... حالا فهمیدی؟ و دختران خردسال های سوادآموزی میروستا دوره یها در مدرسهکنند و شبمی

ر بیاورم؟ دوران جهالت تمام شده است ... در حال تحصیل هستند ... من از کجا برای شما دختر خدمتکا
موجودات زنده فقط به فکر خودشان نیستند ... وگرنه همه مثل کشورهای خارجی ساعتی کار  یدیگر همه

تواند از عرق و زحمت دیگری نان بخورد... کردند ... دوران جهالت به پایان رسیده و دیگر کسی نمیمی
 دوران استثمار تمام شده است!  

  
 
 
 
 



  نقد ادب معاصر عربي                                                                                   316

 منابع ومآخذ
مراد فرهادپور و امید مهرگان، چاپ ترجمه: ، دیالکتیک روشنگری(، 1389آدورنو، تئودور، و هورکهایمر، ماکس، )

 نو.چهارم، تهران: انتشارات گام
 ، تهران: نشر مرکز.آفرینش و آزادی(، 1377احمدی، بابک، )

زاده، تهران: سهیلا خداوردیان و سعید حسنه: ترجم، شناسی اریکسونمقدمات روان(، 1396اریکسون، اریک، )
 انتشارات پندار تابان.

 نو. نظر، تهران: نشر گامثریا پاک ترجمه: ،های فرهنگ عامهای بر نظریهمقدمه(، 1380استریناتی، دومینیک، )
 پیروز ایزدی، چاپ دوم، تهران: نشر ثالث. ترجمه: ،مصرفی یجامعه(، 1389بودریار، ژان، )

بررسی اشعار نیما یوشیج براساس »(. 1399) ،زاده، پروانهپورچیانه، آرزو، و عادلی فخری، کامران، حسینپاشای
 .1-25 (:43)11، شناسی ادبیزیبایی، «شناسی انتقادی مکتب فرانکفورتنظریه زیبایی

پیام ترجمه: ، رنیتهی انتقادی از روشنگری تا پسامدفرهنگ اندیشه(، 1399باربرا، جسیکا، )پین، مایکل، و ری
 یزدانجو، تهران: نشر مرکز.

 .38-63 :(11، )کتاب نقد، «داریفردگرایی و نظام سرمایه»(. 1378) ،جهانیان، ناصر
 .56-60 :(79، )کتاب ماه علوم اجتماعی، «مطالعات فرهنگ عامه»(. 1383) ،رضایی، محمد

 سسات بن عبداللّه.، تونس: نشر و توزیع مؤالفلاح(، 1975، عبدالرحمن، )يشرقاو
 اللّه فولادوند، تهران: انتشارات مروارید.عزتترجمه: ، «گریز از آزادی»گذری بر کتاب (، 1389فروم، اریک، )
شناسی های رضا براهنی براساس نظریه زیباییتحلیل جایگاه اجتماعی زنان در رمان»(. 1400) ،فولادی، مهناز

 .129-150 :(4)10،نیادبیات داستا، «انتقادی مکتب فرانکفورت
شایسته مدنی لواسانی، تهران: نشر پژوهشگاه ترجمه: ، شناسی مصرفدرآمدی بر جامعه(، 1396کوریگان، پیتر، )

 فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.ترجمه: ، شناسیجامعه(، 1386گیدنز، آنتونی، و بردسال، کارن، )
تحلیل شعر پروین اعتصامی براساس نظریه زیبایی شناسی انتقادی »(. 1388ضا )محسنی، مرتضی، و پیروز، غلامر

 . 223-248 :(22)25، نثر پژوهی ادب فارسی، «مکتب فرانکفورت
 ییشه، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندگسست زبان؛ بحران هویت(، 1399معتمدی، احمدرضا، )

 اسلامی.
، چاپ یازدهم، تهران: های انتقادیهای رایج و دیدگاههای رسانه، اندیشهیهنظر(، 1389زاده، سید محمد، )مهدی

 انتشارات همشهری.
 .62-69 :(31، )رسانهنادر درستی،  ترجمه: ،«ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه»(. 1376) ،هارولد دی، لسول

  
 



 

 
 تنکفوریة لمدرسة فراتحلیل روایة "الفلاح" لعبد الرحمن الشرقاوي في ضوء الجمالیات النقد

 1 سیاهدشت سعیدي فاطمة
 2* فسنقري اله حجّة

 
ص لَخَّ  الم 

، التي عشریننظریة الجمال النقدي إحدی المفاهیم الأساسیة لمدرسة فرانکفورت في القرن ال عدّ ت  
فن بأن ال عتقادتتناول نقد الهیاکل الاجتماعیة في المجتمع الرأسمالي. تستند هذه المدرسة إلی الا

مال ع الجمرکیب للخبرات الحسیة والإدراك العقلي هو الظاهرة الوحیدة القادرة علی التعامل کت
قد مة لنعلی التسلیة أو الجمال الخالص فقط، بل یعد أداة مه بطریقة أصیلة. لا یقتصر الفنّ 

تب للکا المجتمع وإحداث تغییرات جوهریة فیه. یهدف البحث الحاضر إلی تحلیل روایة "الفلاح"
-لمصري عبد الرحمن الشرقاوي بناءً علی الجمالیات النقدیة باستخدام المنهج الوصفيا

عتبرالتحلیلي.  سمالي ع الرأللأدب النقدي مثالًا یتناول نقد المجتم روایة "الفلاح" کنموذجٍ  ت 
: کیف لتاليوتأثیراته علی الثقافة من منظور جمالي. یسعی هذا البحث إلی الإجابة علی السؤال ا

یف ة؟ وکتخدم الشرقاوي الجمال الفني بشکل فني لنقد هیاکل السلطة والأیدیولوجیات السائداس
لی ععتماد " بالاحوّل الفن إلی أداة لتعزیز التفکیر النقدي والوعي الاجتماعي؟ تدعو روایة "الفلاح
 تناقضات،السة الجمالیات النقدیة ومفهومها الأساسي وهو نقد الثقافة الجماهیریة، القراء إلی درا

ي ع المصرلمجتملوعدم المساواة، والقوالب النمطیة الثقافیة، مما یهیئ الأرضیة لتحلیل أکثر عمقًا 
 فردیةما بعد الاستعماري. من خلال تفکیك مفاهیم مثل: مقاومة صناعة الثقافة، ومعارضة ال

 شرقاوي،ن الأج البحث والذرائعیة، والتناقضات الجدلیة، ونقد الصور النمطیة الجنسیة، أظهرت نتائ
من خلال خلق شخصیات متنوعة ومعقدة وسرد مشوق، یناقش التناقضات، وعدم المساواة 

قارئ یوجه الري، والاجتماعیة، والفساد السیاسي، وأزمة الهویة التي یخفیها التأثیر الثقافي الجماهی
 .نحو التفکیر ونقد المجتمع

 

ر ما بیة، مصة الشعالرحمن الشرقاوي، روایة الفلاح، الثقاف الجمالیة النقدیة، عبد: الکلمات الدلیلیة
 .بعد الاستعمار
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